
چهارشنبه  چهارشنبه  77 شهریور  شهریور 14031403- شماره  - شماره  2091919191
آدم های قصه های اینجا جورواجورند: یکی شبیه مدینه،همســر دوم جهان است که در همان اتاقک مسافرخانه بلبل هم به اندازه 
دوران کارخانه داری اش با کدبانوگری رفتار می کرد و یکی مثل نمکی فیلم سینمایی مسافرخانه مهتاب است که مهربانی و صبر و 
تحملش زود تمام می شود..... قصه های این آدم ها هم با هم فرق می کند: کارخانه تولید کفش آقا فضل الله مثل کارخانه آقا جهان 

مرحوم آنقدرها پربروبیا نبوده ، ولی او هم مثل مدینه از اسب افتاده و حالا از اینجا سردرآورده است.

 بلبل ها و 
مسافران مهتاب

صفحهآرا:علیرضابهرامی

آنها قدرت نمایی هولناک دریا را 
بارها به چشم دیده اند و می دانند 
هر بار که بــرای پس گرفتن جان 
انسانی به سراغش می روند، شاید 
خودشان هم قربانی این مچ اندازی 

نابرابر باشند.

مچ اندازی با خزر
ناجیانبرایزندهپسگرفتنغریقفقط45ثانیهفرصتدارند

فرزند دریا هســتند و جوش و خروش موج های بلند و خروشان 
دریا آهنگی اســت که در همه خاطرات کودکی آنها جریان دارد، 
ولی حالا از امواج شوخش می ترسند! آنها می دانند که اگر دریای 
متلاطم کسی را ناغافل به قعر آب های شور فرو ببرد، فقط 45ثانیه 
فرصت دارند او را زنده پس بگیرند و پس از آن شاید حتی جســد بی جانش را هم تمام و کمال ببلعد. آنها 

این قدرت نمایی هولناک دریا را بارها به چشم دیده اند و می دانند هر بار که برای پس گرفتن جان انسانی به 
سراغش می روند، شاید خودشان هم قربانی این مچ اندازی نابرابر باشند، ولی تا وقتی لباس »نجات غریق« 
به تن دارند، با وجود این خوف و رجا اگر انسانی گرفتار امواج شود، برای نجات او حتما دل به دریا می زنند. 
در این روزهای گرم و بلند تابستان آنها هر روز و هر لحظه با دریای خزر دست به گریبانند تا مهمانانش را 

سالم به خانه هایشان برگردانند.

رابعه تیموریزندگی
روزنامهنگار

صابر خمسی/  ناجی غریق و معاون هلال احمر بابلسر
پیشازتابســتانســال1393صابرخمســیبرایمردم
مازندرانقهرمانرشتههایورزشیآبیبودکهمیتوانست
درمسابقاتمختلفقایقهایاژدهاوبادبانیواسلالومرا
بامهارترویآبهدایتکند،مسافتیطولانییکنفس
شناکندودررشتهآمادگیجسمانیرقبایشراکناربزند،
اماازآنســالمســیرزندگیاوتغییرکرد:آقایقهرمان
برایگذرانزندگیدراســتخری
بهعنــوانناجیغریــقکار
میکردووقتیمتوجهشدبا
گذراندندورههایآموزشی
هلالاحمرحقوقماهانهاش
15درصداضافهمیشــود،
تصمیــمگرفــتدراین
دورههاشرکتکند،اما
درجریانآموزشها،
بــالابـــودنآمـــار
غرقشــدگاندریای
مازندرانباعثشــد
اولباسناجیانرابه
تنکندتامهارتها
وتوانمندیهایــش
رابــراینجاتجان
مهمانــانواهالــی
مازندرانبهکارگیرد.

نقی کریمیان /  رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران
صیاداندریــایخزرمیدانســتندتنهاغواصیکــهازپسدریای
وحشــیبرمیآیدوروزیآنهاراباچنگودندانازامواجخروشان
پسمیگیرد،ناخدانقیاست.وقتیتورماهیگیریصیاداندراعماق
دریابهکنجولبهکشتیهاولنجهایغرقشدهقدیمیگیرمیکردو
نمیتوانستندماهیهایصیدشدهخودراازآببیرونبکشند،ناخدا
نقیبهکمکشانمیآمد.ناخداعلاوهبرصیدماهیکفلنجهاراهمدر
زیرآبتمیزمیکردوروزگارشخوشوناخوشمیگذشت.شرکت
ناخدایجواندردورهآموزشغواصیادارهشیلاتمسیرزندگیاو
راتغییرداد.درپایانایندورهتواناییناخدادرکلنجاررفتنبادریای
یاغیسببشدازاوبخواهندبهعنوانغواصوناجیغریقدرشیلات
خدمتکند.همانروزاولهمناخدا2پسریکیازمسئولانشیلات
راکهبرایتفریحهمراهخانوادهاشبهساحلخزرآمدهبود،ازمرگ
نجاتدادتاهمهخاطرجمعشوندکهدرامیدبستنبهناخدایجوان

خطانکردهاند.

مهدی مینافر/  بازرس هیأت نجات غریق استان مازندران
15سالپیشمهدیمینافرجزونجاتغریقهایدرجه
یکقرارگرفته،امادرســالهاییقبلترهمکهمهارتو
زبدگیامروزشرانداشت،برایجانانسانهابارهاجانش
رابهخطرانداختهاست.دریکیازجدالهایشبادریااوبا
آنکههنوزناجیمبتدیبهشمارمیآمد،بهتنهاییعروس
ودامادیراازآبپسگرفتکهبعدازجشنازدواجشان

برایگذراندنماهعسلراهیمازندران
شــدهوامواجدریایتوفانیآنهارا
بهکامخودکشــیدهبــود.برادر
بزرگترمینافرناجــیحرفهای
بود،ولیوقتیهمراهآقامهدیبه
ساحلمیرفت،خیالشآسوده

بودکــهرویکمــکبرادر
مبتدیجسورشبهاندازه
ناجیانکارآزمودهمیتواند
حسابکند.ناجیجوان
خــوباوراروســپید
میکــردوروزیکــه
توانستندباکمکهم
خانوادهای4نفریرا
ازمرگنجاتدهند،
آقامهدیلیاقتخود
رابــهداداشبزرگه

خوبثابتکرد.

    دریا یاغی است

آقا مهدی حالا ناجی غریق درجه یکی 
است که در این شغل 30سال تجربه 
اندوخته و می گوید: »دریا حســاب و 
کتاب ندارد. شاید نقطه ای از دریا امروز 
کم عمق باشد اما یک هفته بعد عمیق 
شود. جریان آب ماسه های کف دریا را 
جابه جا می کند و هر لحظه ممکن است 
یک محل امن دریا به نقطه ای خطرناک 
تبدیل شود. از طرفی در نقاطی از دریا 
چاله و کانال وجود دارد که شناگر را 
به سمت خودش می کشاند. اگر کسی 
در این شــرایط گرفتار شود و قدرت 
بدنی و مهارت مناسبی نداشته باشد، 
حتما غرق می شــود. در این وضعیت 
بهتر اســت غریق دســت و پا نزند 
تا توانش تمام نشــود و خودش را در 
اختیار جریــان آب قرار دهد یا 
به ســمت چپ یا راست شنا 
کند. در این شرایط حتی 
کار نجات غریق هم دشوار 
است و به سختی می تواند 
شــناگر را از آب بیرون 
بکشد.« امسال بیش از 
500شناگر دریای خزر 
توسط ناجیان از مرگ 
نجات پیــدا کرده اند 
و 17نفر غرق شــده اند 
که اغلب هنگام شــب 
وارد دریا شــده اند یا در 
سنگ چین ها و نقاط دنج 

در حال شنا بوده اند.

    لبخند خدا
اولین آزمون کاری خمسی خیلی زود پیش 
آمد و فقط 4روز پس از آنکه به عنوان ناجی 
غریق هلال احمر بابلســر مشغول کار شد، 
خبر رسید که در ســاحل بهمنشیر 5عضو 
خانواده ای دچار حادثه شده اند؛ ناجیان 4عضو 
خانواده را نجات داده بودند و پسرک 12ساله 
آنها غرق شده بود. وقتی آقای قهرمان به آنجا 
رسید یکی از ناجیان با پیکر بی نفس پسرک 
از آب بیرون آمده بود و همه انتظار آمبولانس 
را می کشیدند. خمســی از مربی شنیده بود 
که غریق فقط 45ثانیه در آب زنده می ماند 
و پســرک بیش از 3دقیقه زیر آب محبوس 
بود... اما با دیدن چشم های گریان و امیدوار 
خانواده پســرک بی اختیار شروع به احیای 
او کرد. لحظاتی که خانواده پســرک منتظر 
معجزه دســتان ناجی بودند، خمسی باور 
نمی کرد این امید آنها به ثمر برسد، اما وقتی 
کودک با تک سرفه ای چشم هایش را باز کرد 
و آبی را که راه گلویش را بسته بود پس داد، 
احساس کرد خدا قدم گذاشتن او به این مسیر 
را خوشامد گفته است. از آن روز حدود 9سال 
می گذرد و در این ســال ها خمسی لحظات 
تلخ و شــیرین زیادی را در این شغل تجربه 
کرده که غرق شدن کودکان بر اثر بی توجهی 
والدین تلخ ترین آنها بوده اســت. او که در 
 کسوت معاون هلال احمر بابلسر هم عادت به
 پشت میزنشینی ندارد، می گوید: »کودکان 
هرگــز نمی توانند تصور کننــد دریا چقدر 
می تواند بی رحم باشد و وظیفه والدین است 
که موقع حضور در ســاحل از کودکان غافل 

نشوند.«

    روزهای تلخ و شیرین

ناخدا نمی داند در این ســال ها چند نفر 
را از مرگ نجات داده، ولی بســیاری از 
اتفاقات تلخی را که از سر گذرانده، خوب 
به خاطر دارد. او تعریف می کند: »یک روز 
به ما خبر دادند کــه در مناطق ممنوعه 
ســاحل فریدونکنار دختری 9ساله غرق 
شده است. وقتی به آنجا رسیدیم 2دختر 
7ساله و 16ساله خانواده هم برای نجات 
خواهرشان به دریا رفته بودند و برنگشته 
بودند. آن روز وقتی 3دختر را بی جان از 
دریا بیرون کشیدیم، مادرشان از شدت 
غصه ماسه های ســاحل را گاز می زد....« 
ناخدا خودش هــم چندبار در اعماق دریا 
مرگ را لمس کرده و دوبــاره به زندگی 
برگشته است. او می گوید: »معمولا وقتی 
غواص به دریا می رود، فــردی دیگر در 
قایق با تجهیزات کامل حضور دارد تا اگر 
مشکلی برای غواص پیش آمد، به او کمک 
کند. چند سال پیش به دلایلی من بدون 
پشــتیبان به دریا رفتم. اواخر زمستان 
و هوا ســرد بود. وقتی دستگاه هوا از کار 
افتاد با وجود سرمای آب نتوانستم خودم 
را به سطح دریا برسانم و همه فکر کردند 
مرده ام. درحالی که کسی امیدی به زنده 
ماندن من نداشــت، جوانک ساده ای که 
معمولا همیشه در ساحل می پلکید، متوجه 
قل قل آب و نفس کشیدن من شد و نجاتم 
داد.«  حقوق و دســتمزد ناجیان غریق 
چندان نیست، اما ناخدا از همین حقوق 
اندک هم چشم پوشی کرده و فقط به عشق 
نجات زندگی آدم ها هر روز خطر می کند. 

اول جسارت، بعد تجربهناخدا نقیآقای قهرمان

گزارش بعدی
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